
ایــن  روزها جامعــه داغدار و ســوگوار 
افرادی است که در ناآرامی های اخیر جان 
خود را از دست داده اند و دل نگران افرادی 
است که زخمی هستند یا بازداشت شده اند. 
جامعه با خطرات حمله و تهاجم خارجی 
هم روبه رو است. تحمل این همه درد، رنج، 
غم و نگرانی ساده نیست. اغلب خانواده ها 
نمی داننــد بــا تــرس و اضطــراب بچه ها 

چگونه مواجه شوند.
جامعــه ایران همه تــلاش خود را برای 
بهبــود و تغییر انجام داده اســت؛ گاهی به 
اصلاحات امید بســت، شــیوه ها و راه های 
قانونی برای تغییر را دنبال کرد، پای صنودق 
رأی آمــد و مطالباتش برای عدالت و آزادی 
را مطــرح کرد. اصحــاب علوم انســانی و 
اجتماعــی نتایــج تحققیــات خــود درباره 
جامعه را در اختیار همه قرار دادند، هشدار 
دادنــد و راه حل هایــی پیشــنهاد کردند. در 
پاســخ برخی گفتند همین است که هست، 
اگر کســی نمی خواهد، جمع کند برود یا به 
اصحاب علوم اجتماعی برچســب زده شد 
که شــما اندیشــه ها و نظریه های غربی را 
نشخوار می کنید. تحلیل و توضیحات درباره 
اینکه چرا به اینجا رســیدیم، مفصل انجام 
شده است. اینکه چه ســاز و کارهایی در کار 
بوده که چنین شــد یا نظم چه نشــتی هایی 
دارد، چــه مکانیســم های نادرســتی مدام 
بازتولید می شــود، نهادهای ناکارآمد و ضد 
جامعه کدام اند؟ چرا تورم بالا و پرنوســان 
وجود دارد؟ چرا بــا نوجوانان و جوانان در 
مدرسه و دانشگاه و عرصه عمومی این گونه 
برخــورد می شــود؟ تغییر چگونــه ممکن 
است؟ کدام رویه ها و ساز وکارها به احساس 
تبعیــض شــدت بخشــیده  و  بی عدالتــی 
اســت؟ همه مورد بحث قرار گرفته است. 
جامعه شناســان بارها گفته  و نوشته اند که 
نارضایتــی، عصبانیت، خشــم و نا امیدی از 
بهبود اوضاع در حال زیادشدن است. بارها 
گفته شــده است دولتی که نداند در جامعه 
چه خبر اســت و گروه های مختلف جامعه 
چگونه می اندیشند و رفتار می کنند، آرزوها 
و اهداف شــان چیســت، نمی تواند اهداف 
بلندمدتــی بــرای جامعه تعریــف کند. در 
جوامعی که دولت ها از تشکیل تشکل های 
اجتماعی مســتقل متعدد و متکثر ممانعت 
می کننــد، مطالبــات گروه هــای مختلــف 
اجتماعی به شکل جنبش های اجتماعی و 

اعتراضات خیابانی رؤیت پذیر  شوند.
اما واقعیت ها انکار شــد و تصور شد با 
روایت خاصــی از واقعیت می تــوان آن  را 
ســاخت و به خورد جامعه داد. گاهی هم 
ساده سازی شد. سیاست مدار سابق تعجب 
می کنــد که بــا مهیا بودن این شــرایط چرا 
جامعه معترض اســت. او نمی گوید که به 
دلیل همین پوشــش زنان چه ها بر جامعه 
گذشت ؟ احتمالا پس از چند صباح خواهد 
گفت بــه دلیــل یارانه معیشــتی به همه 
دهک ها، نان شــما هم تأمین اســت، پس 
چرا معترض هســتید. مارکــس در دیباچه 
چاپ اول کتاب سرمایه تشبیه جالبی دارد. 
پرســه (پســر زئوس خدای خدایان یونان) 
برای اینکــه دیوها را دنبال کند، خویشــتن 
را با کلاهــی از ابر می پوشــانید ولی ما در 
عوض کلاه، ابر بر دیدگاه و گوش های خود 
می کشــیم تا بتوانیم وجود دیــوان را انکار 

کنیم؛ دیو تبعیض، دیو تورم و... .
اما چرا چنین اســت؟ مطالبات پاســخ 
داده نمی شــود یــا بــا درد و رنــج بســیار 
داده می شــود، چرا باید ســر هر مطالبه و 
خواســته ای این قدر جامعه دچار فرسایش 
 شــود؟ بــه نظــر می رســد دولتمــردان و 
گروهی،  با  نمی توانند  جز  سیاســت مداران 
بــا دیگر گروه های جامعــه تعامل و ارتباط 
مناسبی برقرار کنند. نمی توانند بشنوند و به 
واقعیت ها نگاه کنند. شــاید هم پیش خود 
گفته اند چیزی نیســت، حتما گربه اســت. 
وقتــی تعامل و ارتباط وجود ندارد، تصمیم 
مهمی هم برای تغییر گرفته نمی شــود؛ به  
همیــن  دلیل آینده نامعلوم اســت. اختلال 
ارتباطی با اغلب گروه هــای جامعه وجود 
دارد و تصمیم بــرای تغییر به نظر ناممکن 

شده است.
جمهوریــت محــدود بــه حــق رأی و 
پارلمان نیســت. جمهــوری فقط انتخابات 
و نمایندگی حداقلی نیســت. به رســمیت 
شــناختن کثرت هــا و به حداقل رســاندن 
اجتماعی  مناســبات  در  دوگانه  انگاری هــا 
اهمیت اساسی دارد. جامعه تصور می کند 
تصمیم هــای اساســی خارج از مکانیســم 
جمهوری خواهانــه گرفتــه می شــود. باید 
به لوازم جمهوری پایبنــد بود و تصمیم را 

بر اساس  آن تنظیم کرد.

ســرمـقـالـه
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مرگ میلیون ها انسان و افول هژمونی آمریکا
اثرات قطع و کاهش کمک های خارجی ایالات متحده

ایران بحران امید و چالش های حکمرانی در 

دوران  در  آمریــکا  خارجــی  کمک هــای  گســترده  قطــع  و  کاهــش 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، صرفا تغییر یک سیاست بودجه ای یا اداری 
نبود، بلکه نشــانه ای عمیق از تغییر نگاه واشــنگتن به قدرت، نقش جهانی 
و مســئولیت بین المللی خود به شــمار می آید. یک سال پس از این تصمیم، 
پیامدهای آن نه تنها در آمارهای مالی، بلکه در زندگی میلیون ها انســان و در 
افول قدرت نرم ایالات متحده قابل مشــاهده اســت. آنچه در ظاهر با شعار 
«اول آمریــکا» توجیه شــد، در عمل به تضعیف یکــی از مهم ترین ابزارهای 
قدرت نرم آمریکا و شتاب گرفتن افول هژمونی این کشور انجامیده است. این 
پدیده زمانی شدت یافت که این کشور یک سال بعد و در ابتدای سال میلادی 
جدید از ۶۶ معاهده بین المللی خارج شد و با سازمان جهانی قطع همکاری 
کرد. آژانس توسعه بین المللی آمریکا (USAID) دهه ها یکی از ستون های 
اصلی سیاست خارجی ایالات متحده بود. این نهاد، با تأمین مالی برنامه های 
بهداشتی، غذایی و توسعه ای در فقیرترین مناطق جهان، نه تنها به کاهش رنج 
انســانی کمک می کرد، بلکه تصویری از آمریکا به عنوان قدرتی مسئول، قابل 
اتکا و رهبری کننده نظم جهانی ارائه می داد. فروپاشی عملی این نهاد پس از 
کاهش شدید بودجه ها، ضربه ای مستقیم به شبکه جهانی کمک رسانی وارد 
کرد؛ شــبکه ای که بسیاری از جوامع آســیب پذیر حیات خود را به آن وابسته 
کرده بودند. پیامدهای انسانی این تصمیم به سرعت آشکار شد. در کشورهای 
درگیر جنگ و بحران، از سودان تا جمهوری دموکراتیک کنگو، مراکز توزیع غذا 

تعطیل شدند، داروهای حیاتی به دست بیماران نرسید و برنامه های مقابله 
با بیماری هایی مانند مالاریا، ایدز و ســل متوقف یا محدود شد. پژوهش های 
منتشرشــده در مجلات معتبر پزشکی، ازجمله لنســت، هشدار داده اند که 
تداوم این روند می تواند تا پایان دهه جاری به مرگ میلیون ها انســان منجر 
شــود؛ مرگ هایــی که بخش بزرگــی از آنها کاملا قابل پیشــگیری بوده اند. 
با این حال، دولــت ترامپ این پیامدها را نه به عنــوان فاجعه، بلکه به مثابه 
هزینــه ای اجتناب ناپذیر برای اصلاح نظم جهانــی توصیف کرد. از نگاه این 
دولت، نظام کمک رســانی بین المللی پیشین، فرهنگی از «وابستگی» ایجاد 
کرده و منابــع آمریکا را هدر داده بود. این دیدگاه کــه در اظهارات مقامات 
ارشد کاخ سفید نیز بازتاب یافت، بر این فرض استوار بود که قدرت آمریکا باید 
عریان تر، مســتقیم تر و کمتر مقید به نهادها و قواعد چندجانبه اعمال شود. 
اما قطع کمک های خارجی، تنها یک تصمیم غیر انسانی یا غیر اخلاقی نبود؛ 

این اقدام پیامدهای ژرف ژئوپلیتیکی نیز به همراه داشت. کمک های خارجی 
آمریکا طی دهه ها، بخشی جدایی ناپذیر از معماری هژمونی این کشور بود. 
این کمک ها اعتمادســاز بوده و  باعث اعتبار این کشور می شد و به واشنگتن 
امکان می داد در بحران ها نقش محوری ایفا کند. تضعیف این ابزار، خلأیی 
ایجــاد کرد که نه آمریکا توان پرکردن دوبــاره  آن را دارد و نه متحدانش. در 
نتیجه، بسیاری از کشورها -حتی نزدیک ترین شرکای آمریکا در اروپا و آمریکای 
شــمالی- به  تدریج به سمت متنوع سازی روابط خارجی خود حرکت کرده اند. 
کاهش اتکا به واشنگتن، افزایش همکاری های منطقه ای و نگاه محتاطانه تر به 
تعهدات آمریکا، همگی نشــانه هایی از تغییر موازنه اعتماد جهانی هستند. در 
چنین فضایی، رقبای آمریکا، به ویژه چین، فرصت یافته اند تا با ســرمایه گذاری، 
وام دهی و دیپلماسی فعال تر، جای خالی واشنگتن را در برخی مناطق پر کنند. 
منتقدان سیاست های ترامپ این رویکرد را نوعی «هژمونی غارتگرانه» توصیف 
کرده اند؛ مفهومی که اســتفن والت، نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل، برای 
توضیح آن به کار برده است. در این چارچوب، آمریکا به  جای سرمایه گذاری در 
همکاری های بلندمدت و نهادســازی جهانی، می کوشد از موقعیت برتر خود 

برای کســب امتیازات کوتاه مدت اســتفاده کند؛ حتی اگر این کار به 
قیمت تضعیف اعتماد متحدان و فرســایش نظم بین المللی تمام 
شود. قدرت آمریکا همواره ترکیبی از سخت افزار نظامی و نرم افزار 

مشروعیت، جذابیت و اعتماد بوده است. 

در ادبیات سیاست گذاری عمومی، «امید اجتماعی» نه یک مفهوم احساسی و نه  ابزاری تبلیغاتی، 
بلکه یکی از بنیادی ترین مؤلفه های پایداری نظام های سیاســی تلقی می شود. امید، محصول قابل 
مشاهده حکمرانی است؛ برایند برنامه ریزی واقع گرایانه، ثبات تصمیم گیری، امکان پیش بینی آینده و 
احساس شنیده شدن در جامعه. هرگاه این مؤلفه ها تضعیف شوند، جامعه به  تدریج وارد وضعیتی 
می شــود که در آن اضطراب، بی اعتمادی و خشــم فروخورده جایگزین مشــارکت فعال و سرمایه 
اجتماعی می شود. به نظر می رســد ایران امروز با چنین وضعیتی مواجه است. نشانه های کاهش 
امید اجتماعی را می توان نه تنها در شــاخص های اقتصادی، بلکه در رفتارهای اجتماعی، الگوهای 

مشارکت سیاسی و واکنش های اعتراضی مشاهده کرد. این نشانه ها حاکی از آن است که جامعه وارد مرحله ای فراتر از 
نارضایتی معمول شده و به سمت وضعیتی حرکت می کند که می توان آن را «پیشابحران شتاب دار» نامید؛ وضعیتی که 
در آن زمان، متغیری حیاتی و محدود است. در دولت های مدرن، ایجاد امید وظیفه ای ذاتی برای حاکمیت است. این امید 

نه از طریق شــعار، بلکه از مسیر سیاست گذاری قابل اعتماد تولید می شود. برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت، نمادهای نهادی این امید هســتند. بودجه های ســالانه باید نشان دهند که 
دولت می داند در کوتاه مدت چه می خواهد بکند؛ برنامه های توسعه مسیر میان مدت را ترسیم کند  
و اسناد افق گذاری، تصویر کلی آینده را برای جامعه قابل فهم کنند. در سال های گذشته، این زنجیره 
در ایران دچار گسســت جدی شــده است. بودجه های ســالانه اغلب به اسنادی حسابداری تبدیل 
شــده اند که فاقد پیام روشن سیاســتی اند. برنامه های توسعه یا به طور ناقص اجرا شده اند یا اساسا 

ضمانت اجرائی نداشته اند. سند افق ۱۴۰۴ که قرار بود تصویر آینده ایران را ترسیم کند، 
نه تنها محقق نشد، بلکه حتی به  صورت شفاف بازنگری یا بازتعریف نیز نشد. نتیجه این وضعیت، تضعیف 
شدید باور جامعه به امکان برنامه ریزی و آینده سازی است. کاهش امید اجتماعی در ایران را نمی توان صرفا 

به بحران های اقتصادی تقلیل داد.

ادامـه در 
صفحه

۶

مردم چگونه باید با حاکمیت ســخن بگویند؟ در 
شــیوه های حکمرانی پارلمانی با وجود حاکمیت 
اکثریت، فرض بر آن است که اکثریت که حکمرانی 
را به دســت دارد، مطابق نظر و سخن مردم عمل 
می کند و اقلیت نیز از طرف نمایندگانش در پارلمان 
سخن خود را به گوش حکمرانی می رسانند و البته 
این جدا از رسانه ها ســت؛ زیرا رسانه ها نیز به هر 
حال می توانند ســخنان مردم یا بخشــی از مردم 
یــا احدی از آنان را مطرح کننــد. اینکه آیا این امر 
به درســتی اجرا می شود یا خیر، حرف جداگانه ای 
اســت، اما به  هر حال راهکاری است برای توجیه 
امــکان بیان نظــرات مردم و البته چه بســا آنچه 
مردم یا بخشــی از آنان می خواهنــد، در لابه لای 
تصمیم گیری های حکمرانی مغفول بماند. البته 
سخن مردم در کشــورهایی که می گویند پرولتاریا 
حکومت می کند یــا آنجا که حاکم وقت از قدرت 
پایین نمی آید، کلا مطرح نیست و مصلحت و نیاز 
مردم از طرف حاکمیت تشــخیص داده می شود . 
به  هر حــال هر یک از اینان خوب یا بد روش خود 
را دارند، اما کار آنجا نامطلوب جلوه می کند که هر 
فرد مسئول یا غیرمسئول بیاید و بگوید من از زبان 
مردم سخن می گویم. به خاطر دارم  گوینده ای پس 
از مراســم سیزدهم آبان در خیابان طالقانی گفت 
مردم همین هایی هســتند که به خیابان طالقانی 
آمده اند. حتــی اگر گوینده مقصودش وفاداران به 
نظام جمهوری اســلامی و مخالف با آمریکا بود، 
تکلیــف آن بخش از اینان که بــه دلایل مختلف 

مثــل بیمــاری و دوری راه و وظایف 
خانه داری و اشــتغال برای سد جوع 
بــه خیابــان طالقانــی نیامدند، چه 

می شود؟

یـادداشـت

کلام مردم

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۶

یادداشت

یادداشت

جناب آقاى سعید عیسى پور
 فقدان برادر گرامیتان را  تسلیت عرض می کنیم . از خداوند 

سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر 
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم .

مدیریت و کلیه پرسنل رستوران لئون

جناب آقاى سعید عیسى پور
 درگذشت برادر گرامیتان را   صمیمانه تسلیت عرض 

می کنیم .از خداوند بزرگ برای آن مرحوم 
علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزومندیم .
آلمارا  وآناشه ملکمیان

جناب آقاى سعید عیسى پور
 درگذشت برادر گرامیتان را  تسلیت عرض می کنیم. 

از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 
و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم .

روزنامه شرق

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

محمدحسین عمادی

افشین حبیب زاده

سیدمصطفی هاشمی طبا

بــرگزیـــده�هــا

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیروزی قاطع «تاکایچی» در انتخابات ژاپن     رئیس جمهور: بدون عدالت بعید است جامعه ای سر پا بماند       وزیر امور خارجه: موضوع موشکی و منطقه از دستور کار مذاکرات خارج است

گزارش «شرق» از  تمایل نداشتن خانواده ها  
برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه، غیبت 

دانش آموزان و بی تفاوتی تحصیلی

کارشناسان چشم انداز بازار نفت ایران و جهان را با نگاهی 
به تحولات سیاسی در ونزوئلا بررسی می کنند

گفت وگو با احمد مرادپور و عباس نعمتی، کارگردان و 
نویسنده فیلم سینمایی «کارواش»

است، نه مدرسهاولویت حفظ سلامت 

روایت یک موضوع 
ملتهب اجتماعی

عاقبت نفت 
ونزوئلا

تجمع مال باختگان بازار 
جنت در بهشت

۵

۳

۷

۸

۸

نگاه

یادداشتی از  بابک زمانی
نامه اى به یك همکار

شوك در بني ولید
لیبیایي ها دلتنگ قذافي هستند؟ آیا 

آزمون  دمشقسیگنال  ریاض  
قراردادهای راهبردی سوریه و عربستان با محوریت مخابرات، حمل ونقل و انرژی

 شــرق: ســوریه و عربســتان با امضای قراردادهای 
راهبردی در دمشــق، از راه اندازی ایرلاین مشــترک و 
پروژه بــزرگ مخابراتی تــا برنامه هــای آب، انرژی و 
زیرساخت، تلاش می کنند مسیر بازسازی پس از جنگ 
داخلی ســوریه را که به ســقوط بشار اسد منجر شد، 
با ســرمایه گذاری منطقه ای شــتاب بدهند؛ بسته ای 
که هم یک آزمون اجرائی برای دمشــق اســت و هم 
سیگنال سیاسی ریاض. در این میان، سؤال اصلی این 
است که این بار «وعده بازسازی» واقعا به پروژه های 
الــزام آور و قابــل لمس برای مردم جنــگ زده تبدیل 
می شــود یا دوباره در حد تابلوهای ســرمایه گذاری و 
عکس یــادگاری می ماند؟ امضای ایــن قراردادها در 
کاخ الشعب دمشــق، مجموعه ای از آنچه مقام های 
در  نامیدنــد،  راهبــردی»  «قراردادهــای  دو کشــور 
حوزه های هوانوردی، مخابرات، زیرســاخت، مدیریت 
آب و توســعه امــلاک اعلام شــد. این بســته تحت 

حمایت احمد الشــرع، رئیس دولت موقت ســوریه، 
رونمایی شــد و از همان ابتــدا حامل یک پیام دوگانه 
بود: دمشــق به  دنبال بازگشــت به اقتصاد منطقه ای 
است و ریاض می خواهد نقش لنگر را در این بازگشت 
بازی کند. به گزارش آسوشــیتدپرس، طلال الهلالی، 
رئیس هیئت ســرمایه گذاری سوریه، هدف را تعمیق 
روابــط اقتصادی دوجانبــه و جذب ســرمایه گذاری 
بلندمدت معرفی کــرد. از نظر او، محور اصلی، رفتن 
به  ســمت قراردادهایی است که فقط «کار نمایشی» 
نداشــته باشد و به ستون های ضروری اقتصاد سوریه 
وصل شود. این تأکید، خودش یک اعتراف ضمنی هم 
هست: سوریه در سال های گذشته از وعده های بزرگ 
کم نداشــته، اما تبدیل وعده به اجرا همیشــه گلوگاه 
بوده اســت. یکی از قطعات پررنگ این بســته، تأسیس 

ایرلاین مشترک سوریه و عربستان است..
این گزارش را در صفحه  ۴  بخوانید 

تهران برای روز بحران 
کجا پناه می گیرد؟
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شاخص های مکان یابی پناهگاه های شهری و ضرورت توسعه فضاهای زیرسطحی

 صفحه ۷

خوش بینی هــای صادق زیباکلام در میدان بحران های  خوش بینی هــای صادق زیباکلام در میدان بحران های روایت  روایت 
خارجی و  داخلی  خارجیسیاست  و  داخلی  سیاست 

سیاست با عینک آرزوسیاست با عینک آرزو

۴


